
افشين خاصّه خان

ریـاضیــات‌و‌
کاربــــــرد

12
دوره 26. شماره 8

دوســتان ســلام. به درمانــگاه ریاضی 
خــوش آمدیــد. ایــن هفتــه یکی از 
مراجعه کننــدگان دانش آموز نخبه ای 
بود به نام امیرمحمد خادم وطنی. 
امیرمحمد که بسیار مؤدب و موقر 
نشــان می داد، به اتفــاق مادرش 
بــه درمانــگاه مراجعــه کــرده 
بودند. ایشــان را بــه اتاق اصلی 
راهنمایی کردم و پس از ســلام 
و احوال پرســی علت مراجعه را 

جویا شدم. 
ابتدا مادر امیرمحمد او را معرفی 
کــرد و خلاصــه ای از رزومة او 
را نشــان داد. واقعــاً بــرای یک 
دانش آموز پایة هفتم، رزومة بسیار 
مدال  بود.  تحسین برانگیزی  و  پربار 
طــلای 2019، مدال نقــرة 2020 
ریاضی  المپیاد  آســیایی  مسابقه های 
SASMO، نشــان لیاقت مســابقه های 
جهانی IJMO و چندین دیپلم افتخار از 
مسابقه های کانگورو نشان می داد، بحثی 
که قرار بود بین ما انجام شود، مطمئناً از 

سطح بالایی برخوردار است.

 از او پرســیدم: »امیرجان چه ســؤالی ذهن شما را به خود 
مشغول کرده است؟« 

 مؤدبانه سلام کرد و گفت احتمال.
 پرسیدم مشــکل چیســت؟ گفت: »چرا غالباً محاسبه های 
احتمال با واقعیت هم خوانی نــدارد؟ با این اوصاف ما چرا علم 
احتمال می خوانیم، وقتی با قاطعیت نمی توانیم به آن اســتناد 

کنیم؟«
انصافاً ســؤال تأمل برانگیزی بود و امیرمحمد با اشتیاق منتظر 
جواب من بود. کاملًا متوجه ســؤالش شدم، ولی برای نگارش 
این گفت وگو از او خواســتم تا با یک مثال، ســؤالش را ساده تر 

مطرح کند.
 در پاســخ گفت: »مثلًا در پرتاب تاس، محاســبه ها نشــان 
1 است. تفسیر این 

6
می دهد که احتمال رو شــدن عدد 2 برابر 

عدد هم آن اســت که از هر شش پرتاب یک تاس، باید یک بار 
عدد 2 رو شــود، ولی من چندین بــار آزمایش کردم و خلاف 
ایــن عدد اتفاق افتاد. در یکی از آزمایش ها، از ده پرتاب متوالی 
هیچ کدام 2 نشد. با این آشفتگی ها، چرا ما باید علم احتمال را 

بخوانیم؟!«
 پرسیدم: »آیا بین آزمایش ها حالتی را تجربه کردی که عدد 

1 را تأیید کند؟« 
6

 گفت: »بله، بعد از کلی آزمایش یک بار اتفاق افتاد.« 
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 گفتم: »امیرمحمد عزیز، اول اینکه از ســؤال های شما بسیار 
لذت بردم و با دیدن رزومة شما انتظار چنین سؤال هایی را داشتم. 

دوم اینکه اگر موافقی در مورد سؤال اول شما بحث کنیم.« 
 گفت: »با کمال میل.« 

 گفتم: »اگر اشــتباه نکنم، در تفســیر شما کلمة باید وجود 
داشت، درست است؟« 

 گفت: »درست است. مگر این طور نیست؟« 
 جواب دادم: »اگر به جای باید بگوییم انتظار داریم، خیلی 
قابل قبول تر خواهد شد؛ نظر شما چیست؟ آیا می توانید جملة 

خودتان را تصحیح کنید؟« 
 گفت: »یعنی از هر شــش پرتاب یک تــاس، انتظار داریم 
یک بار عدد 1 رو شــود. اما اســتاد این انتظار از کجا نشــئت 

می گیرد؟« 
 گفتم: »از هم شــانس بودن روشدن هر شش وجه تاس. این 

جواب برای شما قانع کننده است؟« 
 گفت: »اگر تاس دست کاری نشده باشد، منطقی است، ولی 
هم شــانس بودن آن ها چرا باعث نمی شود از هر شش پرتاب، 
فقط یک پرتاب عدد 1 رو شــود؟ چرا این نظم در محاسبه ها، 

در عمل به هم می ریزد و اتفاق نمی افتد؟«
 گفتم: »امیرمحمد جان ما با محاســبه ها، در واقع اتفاقی را 
که قرار است در دنیای واقعی بیفتد، مدل سازی می کنیم و یک 
عــدد به نام عدد احتمال را به آن نســبت می دهیم. به طوری 
که هر قدر آن عدد به 1 نزدیک تر باشــد، انتظار داریم احتمال 
وقوع آن بیشتر شود و هر قدر آن عدد به صفر نزدیک تر باشد، 
انتظار داریم احتمال وقوع آن کمتر باشد. اما از قبل می دانیم، 
آنچه که محاســبه می کنیم و در واقــع انتظار داریم، در عمل 
می تواند نتیجه ای دور از انتظار ما داشته باشد. علم احتمال به 
اتفاقاتی که با قطعیت قابل پیش بینی نیستند، مقدار می دهد. 
این مقدارها انتظارات ما از نتایج این اتفاقات را نشان می دهند، 
ولی نمی توانند آنچه پیش می آید را دقیقاً پیش گویی کنند. در 
یک زندگی پویا که موجودات آن دائماً در حال تغییر هستند، 

واضح است که بسیاری از انتظارهای ما اتفاق نمی افتند.« 
 امیرمحمد گفت: »اســتاد تا حدی قانع شدم، اما سؤال دوم 
مــن همچنان به قوت خود باقی اســت. وقتی آنچه که انتظار 
داریم را محاســبه می کنیم و نتیجه، بیشتر اوقات با آنچه که 
اتفاق می افتد متفاوت اســت، پس چرا ما باید علم احتمال را 

بدانیم؟!« 
 از او پرســیدم: »شــما روزانه چند بار در موقعیت هایی قرار 

می گیرید که باید پیش بینی و انتخاب کنید؟«

 کمی مکث کرد و گفت: »بستگی دارد. بعضی از روزها زیاد 
اتفاق می افتد و بعضی از روزها کم.« 

 پرســیدم: »در چند مورد پیش بینی شــما درســت از آب 
درآمده است؟« 

 گفت: »گاهی درست بوده است و گاهی نه.« 
 گفتم: »در رزومة شــما مدال طلای مســابقه های آسیایی 
المپیاد ریاضی SASMO وجود دارد. به شما تبریک می گویم. 
حالا یک ســؤال از شما دارم: در حل سؤال های این مسابقه ها، 
پرسشــی برای شــما پیش آمد که هیچ ایده ای برای حل آن 

نداشته باشید؟« 
 بلافاصله جواب داد بله. 

 پرسیدم: »چرا تصادفی به آن جواب ندادید؟«
 امیرمحمد گفت: »چون نمرة منفی داشت.« 

 گفتم: »از کجا معلوم، شاید به قول خودتان جواب تصادفی 
که انتخاب می کردید، گزینة درســت بود؛ یعنی غیر از انتظار 

شما؟ چه چیزی مانع انتخاب جواب تصادفی شد؟« 
 گفت: »انتخاب تصادفی یک گزینة درســت در مقابل ســه 

گزینة نادرست عقلانی نبود.« 
 گفتم: »شــما همان موقع از علم احتمال استفاده کرده اید،  
3 را 

4
بدون آنکه متوجه شــوید. شــما در واقع عدد احتمال 

1 )انتظار شما از 
4

)انتظار شما از نادرست بودن گزینه( به عدد 
درست بودن گزینه(، ترجیح دادید.« 

 امیرمحمد گفت: »حق با شماســت. من همیشــه در یک 
سؤال چندگزینه ای که هیچ ایده ای ندارم و سؤال نمرة منفی 
هم دارد، انتخابم جواب ندادن به ســؤال است. علت آن، بدون 
آنکه متوجه شــوم، محاسبه و مقایسة عدد احتمالی است که 
من از درست و نادرست بودن انتخابم انتظار دارم. استاد مثال 
بســیار جالبی بود، کاملًا قانع شــدم. من چون در آزمون های 
تســتی زیادی شــرکت کرده ام، این موضــوع را کاملاً لمس 

کرده ام.« 
 گفتم: »امیرمحمد جان، حالا شــما می توانید خلاصه ای از 

بحثمان را ارائه دهید؟«
 با طمأنینه گفت: »فکر می کنم بتوانم. در علم احتمال ما به 
هر پدیدة تصادفی که قرار است روی دهد، می توانیم عددی را 
نسبت دهیم. این عدد نشان دهندة نتیجة مورد انتظار ماست و 
هیچ تضمینی وجود ندارد که دقیقاً نتیجة پیشامد را پیش بینی 
کند. با این حال در بســیاری از تصمیم هــا و انتخاب ها، عدد 

احتمال می تواند کمک کننده و راهگشا باشد.«   


